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  مقاله پژوهشي

  شناسي واژة كفر در تصوف تا سدة پنجم هجريمفهوم
  1 واعظيرمحمد طباطبائيسيدام

  2 حسينيفاطمه زارع سيده

   دهيچك

 ، كفـر  مفهـوم  در حـوزة عرفـان نظـري،         ويژهب ،عرفان اسلامي  تصوف و    يكي از مباحث اساسي در    
-مكتوبـات بـه  آثار و با جستجو در .  دين و ايمان استرةدرباجايگاه آن در هستي و همچنين نقش آن        

يافت كه اگرچـه گـاه       دست خصوصهاي متنوعي در اين      ديدگاه توان به جامانده از عرفاي مسلمان مي    
توان به وجـود     اما پس از بررسي و در كنار هم نهادن اين نظرات مي            ؛در تضاد آشكاري باهم قراردارند    

 زمـان هـم  از قرن دوم هجري  كفر  مفهوم .بردپي تصوفي تدريجي براي اين مفهوم در تاريخ         تحول سير
 گوناگون فقهي و حـديثي ايـشان، بـا          ضمن نظرات در و   ل عرفاني نزد عرفا   با ترويج سنت كتابت رسائ    

 و پس از گذشت حدود يـك قـرن          شدمطرح از آن    انسلمممضاميني نزديك به تلقي متكلمان و فقهاي        
وضوح قابل رؤيـت     چون جنيد بغدادي و حلاج به      نامداراني كه در آثار      يافت مجزاييمتفاوت و   معناي  
و عرفـان   متعـالي خـود در تـصوف    ةالقضات همداني به نقط عينة در انديشوماين مفه كمي بعد  .است

افتن به  ي بلكه حتي در دست      ،الجمع نيست هتنها با مفهوم ايمان مانع    يابد، مفهومي كه نه   مياسلامي دست 
 در اين جستار برآنيم از طريق بازخواني و ارزيابي آراء صوفياني            .كند اصلي ايفامي  يحق و حقيقت نقش   

اند، سرگذشت مفهوم كفر و تحولات معنايي آن در تصوف تا سـدة             زدهگفته يا قلم  كه درباب كفر سخن   
 .نماييمبررسيپنجم هجري را پيگيري و 

  :واژگان كليدي
 .القضات همداني عين احمد غزالي،جنيد، حلاج،ابليس،  كفر، ايمان، 

                                                           
  . ارشد اديان و عرفان تطبيقي،دانشگاه فردوسي،مشهد،ايرانكارشناس -1
  :نويسنده مسئول.، دانشگاه فردوسي، مشهد، ايراناتيدانشكدة الهي، قي و عرفان تطبانيگروه اد استاديار-2
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 پيشگفتار

 و لطف كه كسي و است »ناسپاسي و چيزي ردنكپنهان پوشانيدن،« معناي به لغت در »كفر«
 و خداوند انكار كفر همچنين .شودميناميده كافر بپوشاند را آن و اظهارنكند را خود به ديگران بخشش
 رودشمارميبه ناپسند كارهاي ةريش كه است باطني صفتي و قلبي افعال از و بوده او هاينعمت

 ،خداوندي هاينعمت انكار و ايمان ضد كفر، معتقدند نيز شناسانلغت از برخي ).367: 1366 ،قريب(
 زره وسيع، سرزمين تاريك، ابر دريا، شب، به ،اعتبار همين به و است پوشانيدن و پوشاندن معناي به و
  ).132 :1357 ،فيروزآبادي( گويندمي كافر كشاورز و

كردن به معني پوشاندن و سپاسيبر ترك و انكار خدا، قيامت، معاد و نا      علاوه ،كفر در اصطلاح قرآن   
 ).39: فاطر (است كه درنهايت سرنوشتي جز زيان به همراه نداردرفتهكارپنهان كردن نيز به

 كفر بـه معنـاي رد طـاغوت و       :استكارگرفته نيز به  ديگر قرآن كريم كفر را به معنايي        اينها،بر  علاوه
 )256 :بقـره  ( كفر بورزد و به حق ايمان بيـاورد        بايست به باطل  و مؤمن مي  است  شدهايمان به خدا تلقي   
   .ايمان به خدا و دينداري است بلكه از واجبات ،تنها كفر مذموم نبودهكه در اين معنا نه

اند كه در كتاب و سنت گاهي كفر در         علماي مسلمان با مطالعة آيات و روايات به اين نتيجه رسيده          
شود و ما مسلمان است و تمام احكام اسلامي بر ايشان بار مي         مقابل اسلام است يعني فرد ايمان ندارد، ا       

شود و احكـام اسـلام   گاهي كفر در برابر اسلام است كه در اين حالت فرد ديگر مسلمان محسوب نمي          
هـاي گونـاگوني از مفهـوم كفـر     بنديدانان مسلمان، تقسيم از ديدگاه عالمان و الهي    . گيردنميبه او تعلق  

اي مثال، گاهي كفر را به اكبر و اصغر و گاهي به كفر ايمان و كفر جحود و گاه به كفر است، برشدهارائه
اي ايمان و كفر اسلام، برخي آن را به كفر اعتقادي و كفر فقهي، بعضي به كفر مطلق و كفر معين و عده                     

 ).8: 1393زمانيان، (اند كردهبه كفر نعمت و كفر ملت تقسيم

 گرديد و بـا گذشـت زمـان و بـر           هجري در آثار عرفاي اسلامي طرح       از حدود قرن دوم     كفر مفهوم
 فقهي متحـول و مـستقل از سـاير اشـكال            ةگرفتن از شيو  اساس تغيير بينش و مشرب متصوفه و فاصله       

لة اصلي ما در اين تحقيـق       ئمس. فردي درآمد شد و به صورت منحصربه    مطروحه در الهيات اسلامي بيان    
شدن، مـستور گرديـدن و در حجـاب         قبيل پنهان  ن از آ و تمامي مترادفات     يافتن سير تحولي مفهوم كفر    
 ،بدين منظور. جاي مانده از عرفاي مسلمان قرن دوم تا پنجم هجري است     شدن براساس آثار مكتوب به    
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در هر قرن آثار      قرآني و كلامي آن،    ة معنا و مفهوم    پيشين و همچنين پس از بررسي ريشة لغوي اين واژه        
اند، گفتهكه در مورد اين واژه و مفهوم و معناي آن سخن          زرگان عرفان و تصوف اسلامي را       تن از ب  چند  

 و آثار مزبور را در چنـد       براي بررسي و جستجوي چگونگي استعمال اين واژه مورد پژوهش قرارداديم          
 :ذيل بررسيديمشرح دسته به

 حـسن   عرفـاني ظيـر رسـائل     مانده از عرفاي قرن دوم هجـري ن       جايه رسائل و كتب عرفاني ب     :الف
 .)ق110.د( بصري

-165 (حارث محاسـبي  الرعايه لحقوق االله مانند رسائل و آثار عرفاني عرفاي قرن سوم هجري      :ب
 از ذوالنون عرفاني قرآن توحيد، تفسير    ةرسال مثل ) ق 297.د (، سه رسالة كوتاه از جنيد بغدادي      ) ق 243

 ـ    و ) ق 283-203 (سهل تستري  و)  ق 246-180(مصري    جامانـده از منـصور حـلاج      ه رسائل و كتب ب
 . و ديوان اشعارطواسين نظير ) ق244-309(

ها و گفتارهاي منسوب به عرفاي بزرگ اواخر قرن سوم و اوايـل قـرن چهـارم                 قول رسائل، نقل  :ج
 المحجـوب  كـشف در  هـاي منـسوب بـه او    و نقـل    ديوان اشـعار   كه)  ق 342-247 (نظير ابوبكر شبلي  

. د (، بررسي آراء و اقوال منسوب به سـراج طوسـي          مدهگردآ بقلي   روزبهان طحياتشرح ش و   هجويري
كـه   )  ق 386. د (و نيز بررسي انديشة ابوطالب مكـي      شده   بيان اللمع في التصوف  كه در كتاب     ) ق 378

 .استهشد منعكسقوت القلوبر د

ر كلامي و عرفاني ايشان هاي بزرگان عرفان اسلامي در قرن پنجم كه در آثا بررسي آراء و انديشه :د
 احمـد  العشاق سوانح، )ق 550ـ450( غزالي ابوحامد محمدجواهر القلوب است؛ نظير تفسير    يافتهتجلي

 .) ق525-492 (القضات همداني عينتمهيدات و)  ق520-452(غزالي 

ل و  اي تأثير و تأثر آن در تحـو        تا با درنظرگرفتن بستر كلامي موجود در هر دوره         شدسعيهمچنين  
بردن به دستگاه فكري عرفاي هردوره جايگاه مفهوم كفر         قرارگرفته و با پي   تغيير مفهوم كفر موردبررسي   

هـاي صـوري و معنـوي ميـان آراء      در صورت وجود شباهت     و مشخص شود  ايشان   ةدر ساحت انديش  
. گـردد يصورت اجمالي طرح و بررس ـها بهبزرگان انديشه و خرد، اين شباهتديگر  اسلامي و    ةمتصوف

پاورقي (جز يك مورد    اند، به ناگفته نماند كه در ترجمة آيات شريفة قرآن كه در متن يا پاورقي ذكرشده             
كـه از ترجمـة بهاءالـدين       )  به اين دليل كه تناسب بيشتري با فحواي بحث داشـت           12 صفحة   3شمارة  

  .استهشدشده، در ساير موارد از ترجمة محمدمهدي فولادوند استفادهخرمشاهي نقل

 پيشينة تحقيق

 در اين زمينه و با محوريت بررسي جايگاه كفر و ايمان در ساختار انديشه و دستگاه فكري عرفاي                  
 ـ"هاشمي، مانـدانا،    . 1: استشدهه چاپ مسلمان دو مقال   القـضات   كفـر و ايمـان در انديـشة عـين          ةمقول

نوسان ايمان و كفر از منظـر ابـن         "و مهرابي، ابراهيم، مرتضوي، سيدمحمد،      ) 1391(،"همداني و مولانا  
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 كفـر و ايمـان  بـه         ةشناسـانه بـه دو واژ     پس از نگاهي زبان   ،  نخست ةمقال. )1389(،  "عربي و ملاصدرا  
-604( الدين محمد بلخي  بررسي جايگاه اين دو مفهوم در نظام فكري دو عارف برجسته، مولانا جلال            

 ةدازد و از نقش اين مفـاهيم در تببـين انديـش           پرمي) ق 525-492( القضات همداني و نيز عين  ) ق 672
شان هاي متفاوتي از آثار    مولانا با آوردن مثال    ةالقضات همداني و نيز جهان عاشقان     وحدت وجودي عين  

 ـ    جـستار پـيش    ةتفاوت عمد . رودميشمارنمايد كه از نقاط قوت اين پژوهش به       استفاده مي   ةرو بـا مقال
 براي مفهوم كفر در ساحت عرفان اسلامي و بيان عوامل تأثيرگذار           سير تاريخي منسجم     ةمذكور در ارائ  

  نويـسنده  ،دوم ةمقالدر  . هاي الهيات اسلامي همچون كلام و فقه بر اين مفهوم عرفاني است           ساير حوزه 
و صـدرالدين   ) ق 638 -560( عربيالدين ابن  كفر و ايمان در دستگاه فلسفي محي       مسئلةضمن تشريح   

كـرده   فلسفي، از بسيط يا مركب بودن اين دو مقوله پرسش          ةعنوان دو مقول  به) ق 1045 -979(شيرازي
 بديهي است كه موضوع و محتواي       .استپرداخته هريك از اين دو مفهوم        در حقيقت  »عمل«و به نقش    

  .استواردنشدههاي زيادي دارد و به موضوع اين مقاله آن با پژوهش حاضر فرق
ها و معناهاي لغوي، قرآني، كلامـي و فقهـي واژة            با توجه به زمينه    رو جستاري است كه   مقالة پيش  

هـاي دوم تـا     دنبال كشف مفهوم و معناي اين واژه در آثار متصوفة قـرن           هاي نخستين، به  در سده » كفر«
 لغت كفر در تصوف تا قرن پنجم        -1: هاستيابي به اين پرسش   پردازد و درصدد پاسخ   پنجم هجري مي  

 چرا و چگونه معناي واژة كفر در تاريخ تصوف دچار تغيير -2است؟  معناهايي داشتهها وچه مفهوم. ق
  است؟و دگرگوني شده

علـت مرسـوم    هاي نخـستين، بـه    هاي فوق اين است كه اگرچه در سده       پاسخ احتمالي ما به پرسش    
است و هنوز   مند و مدرسي درنيامده   صورتي نظام نبودن فرهنگ كتابت در ميان صوفيه، عرفان اسلامي به        

اند، اما با توجه به برخـي اقـوال و آراء           كارنرفتهبسياري از مفاهيم و مصطلحات عرفاني پديدنيامده و به        
هاي نخستين با   توان به تفاوت چشمگير معنا و مفهوم اين واژه در سده          موجود از عرفاي قرون اوليه مي     

تـوان بـه وجـود    غيير معناي واژة كفـر نيـز مـي    عوامل تأثيرگذار بر ترةدربا. بردمعناهاي متأخرتر آن پي   
-كرد، افرادي مانند حسن بصري كـه در زمينـه  هاي چندوجهي برخي از عرفاي مسلمان اشاره شخصيت

اي داشته و باعث انتقـال و   هاي مختلف علوم اسلامي همچون كلام، حديث و تصوف، جايگاه برجسته          
هاي كلامي و حديثي به ساحت عرفـان و         ساحتسرايت معاني برخي از مفاهيم همچون مفهوم كفر از          

  . اندتصوف اسلامي شده

   در لغت عرب و  قرآن مجيد معناي واژة كفرـ 1

: 1992معلـوف،  (» كفَرََ الـشيء أي سـتره و غطـاه   «: در لغت، به معناي پوشاندن چيزي است » كفر «
به معناي تاريكي شب و كفـران در        » كفر«به معناي غلاف شكوفة خرما،      » كفَرَ«: هايي مانند و واژه ) 691

توصـيف شـب بـه كـافر بـه      ). 1450: 1376مسعود، (است  شدهمعناي انكار خداوند از اين ريشه مشتق      
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نمودن بذر در زيـر خـاك،      دليل پنهان جهت مستوربودن اشخاص در آن هنگام است و نيز كشاورز را به           
  ).568: 1430راغب اصفهاني، (اند كافر گفته

تنها مفهـومي   است؛ نه شدهها و آيات فراواني استعمال    ز اين كلمه و مشتقات آن در سوره       در قرآن ني  
گردد، بلكه جايگاهي اساسـي در نظـام كلـي اخلاقـي            است كه همة صفات منفي ديگر بر محور آن مي         

در اينجـا بـه     . قرآن دارد كه فهم آن لازمة دريافت درست بيشتر صفات مثبت اخلاقـي در قـرآن اسـت                 
  :گرددمياز معاني واژة كفر در قرآن اشارهبرخي 

-خداي تعـالي نيـز مـي      . جا آوردن شكر آن است    پوشاندن نعمت با ترك به    : »كفٌر النعمه و كفرانها   «

  1).94:انبياء(» فَلَا كفُرْاَنَ لسعيِه « :فرمايد
ا تَكُونُوا أَولَ   ولَ«: مانند. استشدهاستعمال» جحود«چون كفران مقتضي انكار نعمت است، به معناي         

رٍ بِهيعني انكاركننده و پوشانندة آن نباشيد) 41: بقره(» كَاف.  
،  مـراد از كفرورزيـدن پوشـاندن حـق           )55: نور(» ومنْ كفَرََ بعد ذلَك فَأُولَئك هم الفَْاسقُونَ      «در آية   

عم از فسق و معنايش ايـن       واضح است كه كفر مطلق، ا     . است لذا كسي كه حق را بپوشاند، فاسق است        
راغـب  (است  گرديدهاست كه هركس حق الهي را انكارنمايد با ظلمي كه رواداشته از طريق الهي گمراه              

  ).570 -569: 1430اصفهاني، 
است، گرديده و نيز معنايي جديد يافته     گفت كه معناي لغوي واژة كفر در قرآن حفظ        توانبنابراين مي 

  )256: بقره. (ردد كه بر باطل كفربورزدگميجايي كه بر مؤمن واجب
هـدايت  «داشتن با    چراكه ايمان  -درنظربگيريم» اهتداء«هاي اصلي ايمان را مفهوم      اگر يكي از مؤلفه   

از « در اين صورت واژة كفر كه به معنـاي           -در ارتباط است  » هدايت خداوندي را پذيرفتن   «و يا   » يافتن
گيـرد و در ايـن معنـا بـا واژة      است، نقطة مقابل ايمان قرارمي  »افتادنراه راست و صراط مستقيم به دور      

تقيم بوده و واژة هدايت در مقابل       سبه معناي عدول از راه م     » الضلال«كه  خواهدبود، چنان مترادف» ضَلَ«
از سوي ديگر، قرآن واقع شدن در گمراهي و ضلالت را بـا حـال             ). 473: 2009 ،اصفهاني(آن قراردارد   

تأمل آن است   نكتة قابل ). 34: محمد(داند  كنند، مشابه مي  نسته وحي و نبوت را انكارمي     آن كساني كه دا   
كه براساس آيات قرآن، ضلالت امري نسبي اسـت چـون از نظـر كـافران ايـن مؤمنـان هـستند كـه در                

  .دارددادن وا ميرا به پاسخ) ص(برند و همين امر حضرت رسول سرميگمراهي به
يابيم كه از ماهيـت عناصـري   مي ما هنگامي به معناي واقعي واژة كفر دست    ايزوتسو معتقد است كه   

هـا را بـشناسيم، ايـن عناصـر و          يافتـه و آن   دهند آگاهي ميكه سيستم و نظام معنايي اين واژه را تشكيل        
  : واژگان كليدي عبارتند از

                                                           
مورد ر وحدانيت پروردگار، شريعت الهي يا نبوت پيامبر و بيشترين استعمال كُفر در              بالاترين درجة كفر، انكا    .-1

  .انكار دين است
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  .اسراف) 5اعتداء و ) 4ظلم؛ ) 3فجر يا فجور؛ ) 2فسق يا فسوق؛ ) 1
نمـودن و  شد واژة كفر در لغت عرب و در تمامي اشـكال خـويش بـه معنـي پنهـان                چه گفته بنابر آن 

است كه اين معني با نزول مصحف شريف دستخوش تغيير و تحول گرديده و              شدهمستوربودن استعمال 
شـده و معـاني   بنابراين، كلمة كفر در كنار مفاهيم متضاد خود كه همانا مفهوم ايمان و اسلام است؛ واقع     

  . استيگري يافتهد

  )قرن دوم و سوم هجري(معناي واژة كفر در آثار عرفاي اسلامي 

 عارف، متكلم و )ق  110. د( حسن بصريترتيب زماني ابتدا به مفهوم كفر از منظر در اين بخش به
 .گيـريم مـي پـي )  ق 243-165 (حارث محاسبي فقيه قرن دوم هجري پرداخته و سپس آن را در انديشة            

بـاره، بـه    و تبيين نظر او در اين     )  ق 246-180(مصري  ارة مختصري به تفسير قرآن ذوالنون       سپس با اش  
همچنـين انديـشة    . پرداخـت خواهيم)  ق 283-203(سهل تستري   و ) ق 297. د(بيان آراء جنيد بغدادي     

پرداز در قرن سوم كه بر محوريت       ترين عارف نظريه  عنوان مهم به ) ق 309-244( منصور حلاج عرفاني  
 .گرفتخواهدقرارواكاوياست، در انتهاي اين قسمت موردشدهفهوم كفر بنام

  حسن بصري

 كـه  بـدين معنـي   . داردگ و بوي قرآني و فقهي    رن  مفهوم و  واژة كفر در آثار عرفاي قرن دوم بيشتر       
 پذيرد، همان عقوبت و مجـازاتي     مي اختيار صورت  ة قو هسرباززدن از اوامر الهي و انتخاب معاصي كه ب        

 اگرچه كافران كـساني هـستند كـه       .گرديدند روايت قرآن كافران به آن دچار       به خواهدداشت كه را درپي 
تـوان  روي نمي هيچافتد، اما به  ي كارگرنمي كسان ايشان مهرزده و موعظه در چنين        ةخداوند بر دل و ديد    

 ،يبـصر ( كـرد مان تفـسير   كفر و اي   معناي را با رويكردي جبرگرايانه به       1حديد سورة   22 آياتي نظير آية  
 اولاً ارسال پيامبران و انبياء ماهيـت        ،بودن امور و عدم اختيار     در صورت جبري   چون ؛)38 و   37: 1971

شـود فـردي    مـي دهد، ثانياً چنين جبري خلاف حكمت و خرد است و آنچـه باعـث             ميخود را ازدست  
گفت كه براي انسان    توان و نمي  )46 و   45 :همان (گردد تنها عمل اوست   مؤمن و فرد ديگري كافر تلقي     

 .نداردشده وجودراهي جز تسليم در برابر سرنوشت از پيش تعيين

                                                           
 هيچ مـصيبتي  ":  »إِلَّا في كتاَبٍ منْ قبَلِ أَنْ نبَرأََها إِنَّ ذَلك علَى اللَّه يسيرٌ           م  أنَْفسُكُ في ولاَ الأَْرضِ في مصيبةٍ منْ أَصاب ما« -1

هاي شما به شما نرسد مگر آنكه پيش از آنكه آن را پديد آوريم در كتابي است، ايـن كـار برخـدا                       نه در زمين و نه در نفس      
   ."آسان است
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 حياتنَُـا  إلَِّـا  هـي  ما وقَالُوا«  از منظري ديگر و بر اساس آياتي از قرآن نظير آيةاز نظر حسن بصري،   
ونَ  إلَِّا هم إِنْ علمٍْ منْ بذِلَك لَهم وما الدهرُ إلَِّا يهلكنَُا وما ونَحيا نمَوت الدنيْا بـه  كـه   ) 24: جاثيـه ( 1»يظنُُّـ

را تنها حقيقت موجود     زندگاني دنيا ،  دانشيگرفته و از روي بي    دارد كه دربرابر مؤمنان قرار    افرادي اشاره 
  :گرددمي، كفر به دو دستة كلي تقسيمكنندميتلقي

 از كـه  كـساني  يعني ملحدان پيروان زنادقه،    هنكار و تعطيل بوده و ب      كفري كه معادل جحود، ا     :الف
 اشاعره مخصوصاً سنت اهل وسيلة و معطله يعني باطنيان و گروهي كه به        اندگرديدهمنحرف اصلي مسير

-مـي  اطـلاق  )264 :1345،  اقبـال آشـتياني    (اندكردهمي صفات و اسماء نفي ،خداوند از كه يهايهفرق به

 .گردد

 إِنَّ كفَـَرْتمُ  ولـَئنْ  لَأَزيِـدنَّكمُ  شَـكرَْتمُ  لـَئنْ  ربكمُ تَأَذَّنَ وإِذْ«ة   كه با توجه به سياق آي      ،ر نعمت  كف :ب
گفته و از عذاب شديد پروردگار      هاي الهي سخن  با كفران نعمت   دربارة    كه ،)7: ابراهيم( 2»لَشَديد عذاَبِي

نعمـت،  بـه    و در ادامه كافر      گرددمياستنباطدارد،  برميكنند پرده مينعمتيدر حق كساني كه چنين كفران     
است ورزيدهكرده و عناد  شود كه مرتكب معاصي شده و برخلاف امر و حكم الهي عمل           ميكسي معرفي 

 ).99 :1971بصري،  (گرددميهر مؤمني واجب اي كه برائت از چنين شخصي برگونهبه

  ذوالنون مصري

گردد و در برابر    مي كفر گاهي معادل همان كفران نعمت تلقي       ة سوم هجري واژ   در آثار صوفيان قرن   
ه  إلَِى ففَرُّوا«  تفسير عرفاني ذوالنون مصري از آية      ، نمونة بارز چنين برداشتي    .گيردكر قرارمي شُ  إِنِّـي  اللَّـ

ُلَكم نْهيرٌ مَبيِنٌ نذگـردد مـي و دسـته تقـسيم     كه در آن مقصود از گـريختن بـه د          است) 50: ذاريات( 3»م: 
 ـ  همچنين وي در تفسير    .)202: 2007مصري،   ( از كفر به شكر    گريزگريختن از جهل به علم و         إِنَّ «ة آي

 كـه   دانـد كـسي مـي    منـافق را     )145: نساء(4»نَصيراً لَهم تَجِد لَنْ و النَّارِ منَ الْأَسفَلِ الدّرك في المْنافقينَ
دانـد   و از اين حيث، كافر را مشابه با منـافق مـي            است و به آن معرفت پيدانكرده     طريق الهي را نشناخته   

 معناي قرآني و دينـي كـه       معنايي فراتر از     او ةكفر در انديش  مفهوم   ، به اين ترتيب   ).59: 2007 مصري،(
   .يابد نمياست،ويژگي متداول اين واژه در اين دوره 

                                                           
كند ولي به   نميشويم و مارا جز طبيعت هلاك     ميميريم و زنده  و گفتند غير از زندگاني دنياي ما چيز ديگري نيست، مي          " -1

  ."سپرندنمي رند و جز طريق گمانندااين مطلب هيچ دانشي
نماييـد  كرد و اگر ناسپاسيكنيد، نعمت شمارا افزون خواهم    گزاريكرد كه اگر واقعاً سپاس    و آنگاه كه پروردگارتان اعلام    " -2

  ."بودقطعاً عذاب من سخت خواهد
  ."دهندة آشكارمپس به سوي خدا بگريزيد كه من شما را از طرف او بيم" -3
  ."اند و هرگز براي ايشان ياوري نخواهي يافتافقان در فروترين درجات دوزخآري من "-4
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  جنيد بغدادي

، شاهد تغيير و تبـدل انـدكي در مفهـوم ايـن واژه و                سوم خستين قرن هاي ن با فاصله گرفتن از سال    
، جنيـد   ايـن سـده   كـه در ميانـة      ، چنـان  هستيمگرديدن از آن    شدن و پنهان  استنباط معنايي همچون پنهان   

 پنهـان شـدن      را ترين مجازات براي محـب    سخت ،)76: انعام( 1»الĤْفلينَ أُحب لَا« بغدادي در تفسير آية   
گـردد دوسـت   ميكند، زيرا انسان آنچه را از عين و قلب او پنهان     ميچشم و قلب او  قلمداد     محبوب از   

: 1932-1938 اصفهاني، ( محب به محبوب خود دال بر غيرمفقودبودن آن است         ةندارد و علم و مشاهد    
ن خداوند از ديدة بندگان را منشأ و مـصدري بـراي            شد برخلاف تلقي خاص آن دوره پنهان      ي و ).265

كردن نفس انـسان توسـط      را فراترگذاشته و پنهان     پا ءآورد و حتي در كتاب فنا     شمارميه  فر ورزيدن ب  ك
 كنـد مـي يابي به حقيقت طلب   آيد، براي دست  شمارميخداوند را كه عامل ديگري براي گمراهي فرد به        

ي بـراي اضـمحلال     اعنوان رتبه  فناء به  ة همچنين در كتاب ميثاق خويش از مرتب       ).190: 1389،  بغدادي(
تلبيـساتي كـه همچـون     .)203: همـان ( كنديادمياند كه همانا صفات بشري   ) هاپوشيحقيقت(تلبيسات  

 در گفتـار خـويش در   يو. استشدهكردن حقيقت از انسان ايجادحجبي در فرآيند خلقت و براي پنهان    
-شـدن آن مـي    د باعث نهفته   حقيقت خو  التباسنمايد كه   ميباب الوهيت به صراحت بر اين نكته اذعان       

 و تنها اين حقيقت بـراي افـرادي   )206 :همان (نمايدميگردد و درنتيجه حقيقت را فروپوشانده و پنهان  
 ).207: همـان  (گـردد انـد، آشـكارمي   شده يكپارچگي عشق نائل   ة مرحل هكه از تفرقه به جمع رسيده و ب       

 يافتـه و  معكـوس ، رونـدي  ءي به مقام فنـا يابو دست» ايمن«محض رسيدن به وادي  اين مراحل به  ةهم
شوند و اين بخشي از علـم توحيـد    از خدا با خدا به سوي خدا يگانه مي       ،گرديدهارواح در خود زنداني   

شدن بنـده از صـفات خـويش در    نظير پنهانبر اين جنيد، در بياني شاذ و كم       علاوه). 208 :همان (است
كـه   دانـد مي شهود   ةاي براي دست يافتن به بالاترين مرتب      زمهعنوان مقدمه و لا   مرتبة اتصال با حق را به     

 در روايتـي كـه عطـار از         ).222: 1389 ،نصاريا(است   پنهان پيدا و پيداي پنهان       ة همان مرتب  ،اين مرتبه 
اتصال با مـذكور بـه      است، جنيد آن مريد ذاكر را به علت عدم        هكرديكي از مريدانش نقل    مصاحبت او با  

 كه مبين نوع متفاوتي از مفهوم كفرورزي        )18 :1321نيشابوري،  عطار   (كندميش آگاه كفر ورزيدن خوي  
 .ستاومنظومة فكري در 

   سهل تستري

-كيد مي أ كفر و ايمان ت    مسئلة بر    آياتي از قرآن كه صراحتاً      مبناي رخي ديگر از عرفاي اين دوره بر      ب

بـراي   .كننـد ميارائهبارة آن   در دگاه خود را   جبر و اختيار برآمده و دي      مسئلةكند، ديگربار در پي تشريح      

                                                           
  ."كنندگان را دوست ندارمغروب" -1
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كنـد كـه    مـي يـان ب 1 ،)29: كهـف  (»فَليْكفْرُْ شَاء ومنْ فَليْؤمْنْ شَاء فمَنْ«  سهل تستري در تفسير آية     مثال،
 خداوند در آغاز خلقت نه انسان را در انجـام معاصـي مجبورسـاخته و نـه بـر انجـام طاعـات                        هرچند

صدا با فـرق    كنند و هم  ميرا تكذيب  ر او دين آيه در پاسخ به كساني است كه قَ        ان  كي ل ،استوادارنموده
 همچنـين   .دارد متقـدم پـرده برمـي      ةعالم و در ميان متـصوف      كلامي اين دوره از اعتقاد به وجود جبر در        

طور دهد اين  قرارمي 2 ،)11: رعد(»هلَ مرَد فَلَا سوءا بقَِومٍ اللَّه أَراد وإِذاَ« كنار آية  هنگامي كه اين آيه را در     
شود و  انجام خيرات امر مي    بر طور كه مفهوم خير از جانب خدا بوده و از جانب او           همان گيردمينتيجه

د، كنميخداوند در آن ولايت دارد، شرور نيز از جانب خداوند بوده و اوست كه از انجام آن امور  نهي                   
 شـاهد ايـن نكتـه هـستيم كـه      جـا در اين ).76 :1425تستري،  ( خود نسبت به آن عصمت دارد      ندرچه

در عرفـان   خيـر و شـر    واختيـار  نظير جبر و، عنوان مبنايي براي طرح ساير مسائل كلامي       كفر به  مسئلة
 اما توجه به يك     .گرددمي در اين دوره مطرح    ي چون سهل  دار توسط عرفاي نام    كه گيردقرارمياسلامي  

 ايمـان و كفـر فرعـون و    تأمـل  قابلمسئلةن اين دوره الزامي است و آن اينكه    نكته در سراسر آثار عارفا    
-ايمان مورد تبيين و بررسي مجدد بزرگـاني نظيـر حـلاج، عـين              بعدها در ذيل عنوان كفر و     ابليس كه   

 در اين دوره و در ميان بزرگان تـصوف اسـلامي، از اهميـت               ،شودميعربي واقع القضات همداني و ابن   
توان بـه    اقوال ايشان مي    و كاررفته در آثار   از برخي اشارات كوتاه به     ،ردار نبوده و بنابراين   چنداني برخو 

 وقَد آلĤْنَ«  سهل تستري در تفسير عبارت     براي مثال، . گرديدها و عرفاي ادوار بعد واقف     تفاوت نگاه آن  
تيص91: يونس (»ع(، ا« با توجه به آية      3َكَانَ فم ماهوعإِذْ د جمهنَا اءأْسب«) ايمان فرعون را    4)5: اعراف 

 مـورد قبـول     دين جهـت  شده و ب   هنگام رؤيت بلايا حاصل    فقطكند كه   از جنس ايماني قولي قلمدادمي    
فس خـود تلاشـي در جهـت        رّ ن  نظرية س  ةواسطه ب اً اگرچه بعد  ).89 :همان (دشنخواهدباري تعالي واقع  

 فاصلة زيادي ميـان ديـدگاه       بر روي هم   اما   ،)154 :همان (آوردميلعمدادن ايمان فرعون به   موجه جلوه 
 .شودمي، ديدهگرددمي مطرحهاي بعددوره كه در عربيابناو با ديدگاه 

 نفس اماره   »طاغوت« رأس   5،)257: بقره(» الطَّاغوُت أَولياؤُهم كفَرَُوا والَّذينَ« در تفسير آية     چنينهم
 آوردمـي وسيلة آن موجبات كفرورزيـدن آدمـي را فـراهم         ه از طريق وسوسه و ب     شود كه شيطان  ميتلقي

  در اين دوره و در آثار متقدمين، توصيف ابليس با عباراتي نظيـر دشـمن آشـكار                 ).195و   107: همان(
اي كه ميان جنيـد      حتي در مناظره   ).120 و   93: همان (كنندة انسان همراه است   خدا و بشر و نيز وسوسه     

                                                           
   ."پس هركه بخواهد بگرود و هركه بخواهد انكاركند" -1
   ."و چون خدا براي قومي آسيبي بخواهد هيچ برگشتي براي آن نيست" -2
   ."كرديني مياكنون  درحالي كه پيش از اين نافرما" -3
   ."و هنگامي كه عذاب ما بر آنان آمد سخنشان جز اين نبود كه گفتند راستي كه ما ستمكار بوديم" -4
  ."كساني كه كفر ورزيده اند سرورانشان طاغوت اند" -5
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عطـار  (شـود    خروج ابليس از دايرة بنـدگي باعـث گمراهـي او قلمـدادمي             ،گيردو ابليس درمي  بغدادي  
- تفاوت چشمگيري ميان اين ديدگاه و انديشة بزرگاني چون عـين  ترتيب،اينبه ).13: 1321 ،نيشابوري

 .شودميگردد ، مشاهدهميعربي كه بعدتر مطرحالقضات و ابن

ويـل قـرآن از آيـات    أجـويي و در ت  كساني كـه از روي فتنـه  تري، در ديدگاه سهل تس    علاوه بر اين  
 كه چنين تعريفي از كافران بسيار نزديك بـه تعريـف            اندشدهدانستهكنند همان كفار    ميمتشابه آن پيروي  

 يعنيمجازات ايشان اين است كه از پاداش مؤمنان           و )119 :1425 ،تستري(است  شرعي و فقهي از آن      
  كـه از   1 ،)61: بقـره  (»والمْسكنََةُ الذِّلَّةُ عليَهمِ ضرُِبت« آية  از سياق  ).306: همان (اندبازمانده رؤيت الهي 

اي  به معنـاي وسـيله      مفهوم كفر  گردد كه آورد مستفادمي ميميانآزمايش بندگان توسط خداوند سخن به     
 اسـت  قرارگرفتـه  ،لهي است برداران قلمدادشده و دربرابر حجت غافلان كه معرفت ا        براي آزمودن فرمان  

  ).125 :همان(

  حلاج

. اسـت   كفر، نظر حسين بن منـصور حـلاج        بارة در اواخر اين دوره در     ديدگاهترين  شك برجسته بي
بـوده و   دارد ازآنجاكه ازليت الهي سازگار با محدثات نيست، اسرار ربوبيت متناقض          مي بيان  صراحتاً وي

 و خداونـد نـاگزير از پنهـان         )105 :1384حـلاج،    (نـدارد  راكس توانايي دسترسي به آن       هيچ ،بنابراين
 در زيرا، استگشتن دنيوي شدن متفاوت از غائبكند كه اين پنهانكيدميأو تا .گرديدن از ماسوي است 

 مكـان   بهكه اختفاء دنيوي    درحالي گردد،آن نور ذات پنهان از نگاه مخلوق و ظاهر در حجاب آيات مي            
 سبب آنكـه توحيـد حقيقـي در        شايد به  ).107 :همان. ( تعالي منزه از مكان است      وليكن باري  نياز دارد، 
تري پاييندر جايگاه   ،  كفر حقيقي شود، مراتب ديگر توحيد در قياس با        ميقديم حاصل خداوند  اتحاد با   

  : ذيلابياتدر  حلاج .رودميازميان فاصله و دويي گيرد، زيرا در كفر حقيقي،ميقرار
  

 ر ناســـــوتهســـــبحان مـــــن اظهـــــ«
  

ـــس   ــنا لاهرّـــ ـــ ســ ــبـــ  وته الثاقــ
  

  رــــــــه ظاهــــــــبـــــدا لخلق ثـــــم 
  

 »فــــي صــــوره الاكــــل و الــــشارب  
  

  )185: همان(    
سـاختن خـويش بـه تمـامي مخلوقـاتش، خـود را             د كه براي نمايـان    گويمياز خداي منزهي سخن   

دن خداوند بر ماسوي    ش ناگزير از پنهان   وي به . دهدآشامند قرارمي خورند و مي  درحجاب كساني كه مي   
 كه  است برابر با نوعي كفر خفي       ، طبيعت ناسوتي باري تعالي بوده و بنابراين       ةنتيجردارد كه د  پرده برمي 

لابـس ملـبس     و/هو الحـق و الحـق للحـق   «: استمانند لباسي سراسر عالم ناسوت را در خود پوشانده      
                                                           

  ."شدو داغ خواري و ناداري بر پيشاني آنان زده" -1



 189/  شناسي واژة كفر در تصوف تا سدة پنجم هجري مفهوم

وتي او مبحث حلول روح انساني در جسم  و اين چنين است كه براي اتحاد با طبيعت لاه         »الحقائق حق 
 قَـدروا  وما«  او در تفسير آية    ، براين افزون ).186: 1384حلاج،  (است  نمودهمطرح  توسط خدا را   انساني

قَّ اللَّهح رِهكـرده تلقـي   فراتر از محدودة شـناخت     ، كه قديم است    را  شناختن خداوند  1 ،)67: زمر (»قَد ،
را و لـذا آن      )150: 1386 ،يميرآخـور (شود  ميباعث نابودي محدثات    ختي  زيرا معتقد است چنين شنا    

افرادي كـه گـوش     بارة   در 2،  )42: يونس (»يستمَعونَ منْ ومنْهم« در تفسير آية      همچنين .داندناممكن مي 
-كارميدارد كه خداوند در ازل بر گوش ايشان مهرزده و خود را تنها بر مؤمنان آش               مي بيان ،شنوا ندارند 

 از مكر ازلي    3 ،)42: رعد (»جميعا المْكرُْ فَللَّه« ة با توجه به آي    ،نهايتدر ).157: 138 ،يميرآخور (نمايد
يابي  آن در ظاهر، باري تعالي از دست       ةواسطهآورد، مكري كه ب   ميميانخداوند در حق بندگان سخن به     

الوجـود و  ر بـاطن امكـان اقتـران ممكـن    گويد، حـال آنكـه د  ميو حصول به خود توسط بندگان سخن    
 پس  ).159همان،  (است   وصول بيرون    ة حيط  از  خدا و صفات او    وناست چ گرديدهالوجود سلب واجب

 )ع( ندارند و به همين سبب موسي      او را  تاب مشاهدة    است زيرا شدهخداوند از ديدگان مخلوقات پنهان    
كلي رهانـشد تـا شـوق منقطـع         گرچه به  ؛)143: اعراف (گرديدنيز از جانب پروردگار مورد عتاب واقع      

دارد مياظهـار  ديگر   يدر جاي  طواسين،طبق توضيح ماسينيون در شرح ترجمة بقلي از          ).جاهمان (نشود
 را براي خلق خالق ناميد و آن نام را براي ايشان ظاهركرد و بندگان بـه اشـتباه آن      خود كه خداوند اسم  

: 1384حـلاج،   (نمودندي تعالي به آن نام درحقيقت خود را وصفاسم را خدا انگاشتند و با وصف بار     
صراحت به 4،  )38: ق (»لغُوُبٍ منْ مسنَاو لقََد خَلقنا السماوات و الارض ما        « در تفسير آية     حلاج ).156

 )184: 1386ميرآخـوري،    (كندميمعتقد است كه خداوند خود را از خلقي دربرابر خلق ديگرش پنهان           
 اسـت كـه كـافران از        وي بـر آن    .دانـد مـي گشتن را به ساحت الوهي مربوط     ا كفر ورزيدن و پنهان    و لذ 

را بـراي ايـشان كـه نظيـرش را          » لااعبد«كنند و براي همين قرآن عبارت       مي عبوديت پيروي  يهاويژگي
 .اسـت نمـوده  اسـتعمال  ،ربردهكـا  به 5،)99: حجر (»اليْقينُ يأْتيك حتَّى ربك واعبد« در) ص( براي رسول 

 )195: 1386ميرآخوري، (

                                                           
   ."كه بايد نشناختندخدا را چنان" -1
  . "دهندنان كساني اند كه به تو گوش فراميو برخي از آ" -2
  . "مكر و تدبير هرچه هست در اختيار خداست" -3
  ."ها و زمين و آنچه كه ميان آن دو است آفريديم و احساس درماندگي نكرديمو درحقيقت آسمان" -4
   ."و پروردگار خود را پرستش كن تا اين كه مرگ تو فرارسد" -5
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 )قرن چهارم و پنجم هجري( واژة كفر در آثار عرفاي اسلامي معناي

 قرن چهارم هجريمعناي واژة كفر در 

سـراج  ،  ) ق 320. د(ابوبكر واسـطي  ،  ) ق 342-247 (شبلي ابوبكرهاي  در اين بخش، به بيان انديشه     
كوشيم تـا   پردازيم و مي  عنوان سرآمدان اين دوره مي    به ) ق 386. د ( و ابوطالب مكي   ) ق 378. د(طوسي

 .يابيمبا تحليل اقوال و آراء ايشان به معناي واژة كفر در اين دوره دست

گيري مفهوم عرفاني جديـدي پيرامـون ايـن واژه           شاهد شكل  سوم، از اواسط قرن     كه گذشت، چنان
  فقهـي -قرآنيوبوي رنگشدن رنگگيريم شاهد كمميفاصلهقرن اين اي كه هرچه از آغاز      گونهبوديم، به 

گيري اسلامي هستيم كه درنهايت منجر به شكل      و عرفان    آن در تصوف      معناي اين واژه و تبدل و تغيير     
معناي عميقي كـه بـر      . دشومعنايي نو و بديع از كنه معاني فقهي و كلامي آن در قرن چهارم هجري مي               

 بـدين  .اسـت سوي خداوند و خالق هستي اسـتوار گرديـده  جانب ماسوي به كفر از أتغيير مصدر و منش  
- بـه  ت خالق عامـل اصـلي كفـرورزي مخلوقـا         ، سابق ةمحورانشريعتديني و   بيان كه برخلاف ديدگاه     

كردن و كفرورزي نـسبت بـه       روي استطاعت پنهان  هيچ اساساً ماسوي و محدثات به     ون چ يدآميحساب
  ).54: آل عمران(است بر مكر الهي د و اين خود مبتنيرن را نداالوجود قديم بالذاتآن واجب

  يلشب

هجـويري،   (آوردمـي ميانعنوان حجابي براي موحد سخن به      شبلي از توحيد به    ،در ابتداي اين قرن   
 بخـل و    ،دهد كه زهد  ميبود  پاسخ  ال مريدي كه از زهد و ورع پرسيده       سؤ او در پاسخ به      ).416 :1384
 بنده به توحيد فتنيانا و بر دست)271: 1374 بقلي، (كند مقامات را حجاب قلمدادمي    كفر است و   ،ورع

-ايـشان مـي     اشخاص بر  شدن سرّ شدن به آن مقام باعث نمايان     نائلاز نظر او     زيرا ،كندميحقيقي حكم 

 توحيـد،   ب دربـا  پرسشي هنگامي كه در پاسخ به       ي و ).135: 1933كلاباذي،   (گردد كه دهشتناك است   
-شناسند كافر تلقي   كه آن را نمي     را دهندگان به توحيد را ملحد، آشنايان با آن را مشرك و كساني           سخپا

دارد كـه    از ديدگاه نافذ خود نسبت به مقولة ايمان و كفر پرده برمي            ،)332: 1341،  القضاتعين (كندمي
، و ناشي   به اعتباري فرازباني   فراتر از ساحت زبان بوده و         اين نوع رويكرد به كفر و ايمان       رسدظرمينبه

  .نوعي مرحلة جمع اضداد است، ارتباط و پيوند دارداز اين است كه  توحيد حقيقي با اتحاد كه به

  ابونصر سراج

توسـط  شدن بنـدگان از خـود       ابونصر سراج نيز با رويكردي نوين و به نقل از ابوسعيد خراز مخفي            
 براي بنـدگان راهـي بـه معرفـت حقيقـت             كه كندمي و تصريح  )217: 1914،  سراج (كردهرا مطرح  خدا



 191/  شناسي واژة كفر در تصوف تا سدة پنجم هجري مفهوم

 :همان (دانسته توان درك آن را دارند     ي را بر خلق ظاهرنموده كه مي      ئسمااَوجودندارد، زيرا خداوند آن     
بن  و در جاي ديگري به نقل از احمد       ا. استهشد اسامي ديگر از مخلوقات پنهان     ، و بر اين اساس    )219

  كـه داند و معتقد است   استتار و تجلي را ازلي و ابدي مي        ،استكرده نقل عطاء كه از قول ابوبكر واسطي     
ظلمت شواهد بـر مطـرودين       كه استتار حق  با    تجلي حق با نور شواهدش بر مقبولين ظاهرگشته، چنان        

  ).222: همان (استشدهنمايان

  ابوطالب مكي

، مخلوقات را كـه از عـدم         خويش ةبر اصول انديش   ابوطالب مكي مبتني   ،همچنين در اواخر اين قرن    
- محجوب دانسته و منع و پوشاندن قرب و نظر خداوند از مخلوق توسط خالق را رد مي                 ،اندشدهخلق

 ـرا ناشـي از افعـال مخـتلفش مـي          كند، اگرچه حجب ذات الهي را ناشي از صفات او و صفات او              ددان
 و كـه نفـي صـفات از ذات        ن مـسلمان پـس از آ      دانيك الهي  در مقام    ي و ).143و   142: 2009مكي،  (

بر چنـين   شمرد، توحيدي را كه مبتني    حكم به حدوث آن را نزد تمامي اهل سنت و جماعت مردود مي            
پذيرد، نوري ميواسطة نوراليقين صورتهكه درك آن تنها باست  اي باشد، توحيدي حقيقي دانسته    عقيده
گرديـده و در  است، بر نفس فرد منكـشف زعم او و برخلاف نور عقل كه از جانب خدا داده شده  كه به 

اي نفساني بـوده     كه مرتبه   قراردارد  توحيد متصل  ةدر مرتب امر   اين   1.آيدصورت عدم آن تاريكي پديدمي    
كنـد و در    مـي پس اين مرتبه از توحيد را با مرتبة كفر و ضلال مقايـسه            س. استو وراي ترتيب عقلاني     
 در طبائع نفساني قلمدادكرده و كفران كافران را در نتيجـة    اي موجود  را مرتبه  يكبيان شباهت آن دو هر    

: همـان  (نمايـد ميوسيلة نوراليقين تلقي  واسطة قوة خيال در نفس و به      همشاهدة باري تعالي ب   همين عدم 
نَ  يخرِْجهم«كيد بر آية    أ با ت   و صراحتاً  )146 ورِ  إلَِـى  الظُّلمُـات  مـ  رأي خـود دربـاب      2)257: بقـره  (»النُّـ

 داردمـي  بيـان  اسـت، هلاكت و گمراهي در ظلمات        كه سبب غرق و     را راهت حضرت الوهيت از كفر    ك
 ).147: همان(

 قرن پنجم هجري معناي واژة كفر در 

 ،)ق 550ـ ـ450(ابوحامـد محمـدغزالي    عنوان سه نمايندة اصلي عرفان اسلامي در قرن پنجم، آثار         به
قرارگرفتـه و  مورد مطالعـه و بررسـي  )  ق525-492(القضات همداني عين و)  ق 520-452(احمد غزالي 

. گـردد است تا با توجه به نظام فكري اين افراد معناي غالب واژة كفر در اين دوره مـشخص                 شدهتلاش

                                                           
   ."باشد او را هيچ نوري نخواهد بودو خدا به هركس نوري نداده". »نوُرٍ منْ لهَ فَما نوُرا لهَ اللَّه يجعلِ لَم منْ«): 40: نور( -1
  ."بردها به سوي روشنايي به در ميآنان را از تاريكي" -2
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همچنين در پايان اين بخش از رابطة مفهوم كفر با آراء متصوفه در زمينـة دفـاع از ابلـيس توضـيحاتي                      
 .خواهدگرديدارائه

  محمد غزالي

گيري دوبارة مفهومي متكلمانه     عرفاي قرن سوم و چهارم، شاهد شكل       روالين قرن و برخلاف     در ا 
 در كتـاب تفـسير   ي و.هـستيم  در اقوال و افكار متفكري چون ابوحامد محمد غزالـي        ة كفر پيرامون واژ 

حـق تعـالي را حجـاب نيـست،          « كـه  داردمـي طور بيان اي نزديك به ابوطالب مكي اين     خود، با انديشه  
كنـد، كـه وي بـه ذات خـود          حجاب مر آدمي راست، چون حجاب برخيزد حق تعالي را بنده مـشاهده            

هـا   پوشـيده  ةمتجلي است كه اختفاء بر وي روا نيست، كه اختفاي نور محال بود، بل بـه نـور وي هم ـ                   
 از دو   ها از بهر يكي   ، لكن پوشيدگي نور بر ديده     ]35: نور[» الارض السماوات و  االله نور «ظاهرشود، كه   
-حكم ضعف بينايي ديده كه نور عظـيم را احتمـال           ديد، يا به   ةحكم تيرگي در حدق   اما به : معني روا بود  

 ).36 :1365،غزالـي  (»پرك طاقت نور آفتاب ندارد به حكم ضعف بينايي وي         بنكند، چنان كه چشم ش    
دگان ماسوي ردكـرده و     اختفاء از دي   گرديدن و هرگونه پنهان  نقش حضرت الوهي را در    غزالي   ،بنابراين

 دارد و براي گذر از اين تيرگـيِ       ميمنشاء آن را به انسان، ضعف بينايي و نيز ضعف وجودي او معطوف            
 جمـال حـضرت     ةمنظور مشاهد گاهي به ناشي از معدوميت آدمي، تقويت ديدة دل را براي ايجاد تجلي          

گفـتن منـصور حـلاج را ناشـي از          » لحـق ا انا«گونه  لحني ملامت  بااو  ). جاهمان (كندميربوبيت مطرح 
نْ  إِنَّهـم  كَلَّـا « غزالي بر اساس آية   ). جاهمان (نمايدميتجلي ناگهاني حق در عبد تلقي      ذ  ربهِـم  عـ  يومئـ

ايـن عقوبـت را كـه     و كردهتلقيها حجاب ترينسخت را حجاب الم 1 ،)15: المصطففين( »لمَحجوبونَ
گـردد بـه اهمـال بنـدگان      ماندن خدا بر مخلوقات مي     و باعث مخفي   شودميپيش از عذاب دوزخ ايجاد    

-اطلب) نظير فرعون و ابليس   (با كفار   و مجادله    در مقام محاجه     وي ).36: 1365 غزالي،( داندمربوط مي 

ن او نيـست نظيـر      أيكي توصيف خداوند به وصـفي كـه در ش ـ         : نمايدمي را به سه نوع تقسيم     آنانهاي  
 سـوم انكـار روز قيامـت   و ن براي او، دوم كذاب دانستن رسول و انكار پيامبري ايـشان،       شدفرزند قائل 

 مـسئلة  بـا  مواجهه بر انديشة عرفاني او در    غزالينمايانگر تفوق مشي كلامي     اين سخن    كه   )38: همان(
 آوردمـي حـساب  بـا آن بـه     هـة  كفر و مواج   مسئلة علم كلام را ساحت اصلي طرح        يحاً او صر  .استكفر  

درد، هلاك و كفر امري  عجز، اعم از بيماري، هست  در عالم   را كه   ر بياني ديگر، هرچه     د و   )45: مانه(
، غزالي (استگرديدهطور كه بايد باشد خلق    چيز آن همه است  و معتقد  داندميحكيمانه و از جانب خدا      

1374 :540.(    در ايـن مـورد    و كنـد  عارف و كافر را سـعادتمند قلمـدادمي        ، قدر رّ بنابراين و براساس س 
 عرفـاني  ةكـه يـك قـرن بعـد در انديـش        است؛ همو   عربي  الدين ابن اكبر محي شيخ  پيشگام نظرية ژرف    

                                                           
  ."زهي پندار كه آنان در آن روز از پروردگارشان سخت محجوبند" -1
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حـق اسـت در     ة  خويش، كافر و مؤمن را برحسب استعداد عين ثابت خود كه همـان تجلـي و خواسـت                 
ح در ذم قوم خويش را      حقيقت بيان نو   ،كند و بنابراين  بردار حضرت الوهي قلمدادمي   كفر فرمان  ايمان و 

  ).247: 1385 عربي،ابن (آوردميمدح ايشان به حساب

 احمد غزالي

 در ،بود رنگ و بوي كلامي اشعري يافتهغزالياين دوره و در بيان    اما معناي عرفاني اين واژه كه در      
فر موجـود در    قياس با ك  روي قابل هيچ به شد كه  برادر كهين او شيخ احمد غزالي احياء       ةواسطهاين قرن ب  

جـا كـه در     سـخن احمـد غزالـي آن        در تفـسير    .) ق1069-1024 (داراشكوه. يستانديشة امام محمد ن   
: 1370 مجاهـد،  (»اكبـر كافر شدم و زنار برخود بـستم االله  «:داردميشطحيات خويش به هنگام نماز بيان   

كـردم و    از الوهيت تنـزل    و هم احمد غزالي در نماز گفت كافر شدم، زنار بستم، يعني           «: گويد مي ،)297
 در كـلام او بـا معنـاي جديـد و بـديعي از           ه اين ترتيـب،    ب ).181: 1352داراشكوه،   (»به عبوديت آمدم  

 بين صوفيان پيش از او    يم كه از اساس با معناي ابتدائي آن در قرون اوليه و در              شومفهوم كفر مواجه مي   
- تعيين يتر درآن عنصر ايمان نقش    وديت كه پيش  اي از عب   كفر مرتبه  ،معناي عميق در اين    .متفاوت است 

كنـد،  ميبرسبيل كنايت از او نقل)  ق592-510 (جوزيدر روايتي كه ابن   . آيدميحسابكننده داشت، به  
 ).298: همـان  (كنـد در گفتگويي با يك يهودي، به جاي كفر نفاق را در نقطة مقابـل اسـلام قلمـدادمي                 

لاالـه  «آوردن كافري به علت اين كه كلمـة  از ايمان، وي داراشكوههمچنين در روايت ديگري به نقل از    
 در حقيقـت نظريـات او بـر ايـن           ).299: همـان  (نمايـد نمايد، جلوگيري مي  را حجاب تلقي مي   » الا االله 

زعـم او    بـه  زيـرا شود  نميمورد قبول حق واقع   » لا اله الا االله   «انديشه استوار است كه صرف گفتن كلمة        
-بـا بيـنش هـستي     طـور،   همين. از وصول به توحيد، خود مانع و حجاب راه خواهدبود         اشتي  دچنين بر 

 سراسر هستي   ،استكرده خود بيان  سوانح العشاق  ةاي از آن را در رسال     هبديل خويش كه شم   شناسانة بي 
گاه روح   «:يابدميواسطة دو جزء عاشقي و معشوقي تحقق      هداند كه ب  را مضمحل در عشقي سرمدي مي     

 در   كـه در مراحـل بـالا و        )119: 1370مجاهد،  ( ».العشق از او بررويد   را چون زمين بود تا شجره     عشق  
  :خيزدن برخاسته و كفر و ايمان نيز برمياهم هرگونه دويي از مي  اين دو با اتحادمرتبة

ــي    «   ــان من ــه جان ــر ك ــنما مگ ــتم ص  گف
  

 كـردم خـود جـان منـي،       چون نيك نگـه     
  

ــر     ــن برگ ــو زم ــر ت ــردم گ ــد گ  ديمرت
  

 »و ايمـان منـي     اي جان وجهان تو كفـر       
  

  )118: همان(    
  :كنداش را همين پوشيده و مستور بودن آن قلمدادميعشقي كه ويژگي اصلي و ذاتي

  

 عشق پوشيدست و هرگز كس نديدستش عيان      «
  

 »هاي بيهوده تا كي زنند اين عاشقان      لاف  
  

  )جاهمان(    



  1401 پاييز  * 73ه شمار * نوزدهمسال * فصلنامه عرفان اسلامي  / 194

گرديدن از ديدگان ماسوي    مد، ريشة اين مستوري و پنهان      مح برادرشبرخلاف روية   به اين ترتيب،    
 .نمايدرا در ذات خالق و عشق سرمدي جستجومي

  القضات همدانيعين

القـضات   در افكـار مريـد و شـاگردش عـين          توان مي كمال انديشة شيخ احمد غزالي درباب كفر را       
و  «:كنـد  بـه ايمـان يـادمي      نيل اي ضروري براي  عنوان مرتبه  از كفر به   القضاتعين .دكرهمداني جستجو 

 آخـر   و اسـت  حالـت  طريـق  اوسط و است عبوديت مرتبت ميانه كفر ...! منهم مقتصد، كافر را خوانند    
شَاء  منْ يضلُّ«اضافت با ضلالت همچنين نسبت دارد با هدايت          هدايت جز نصفي نيست با      ويهـدي  يـ

كـافر شـدم و   : كرد و به وقت نيت گفت نماز مي روزيك  ]احمد غزالي[ شيخ ما   ].31:مدثر [»يشَاء منْ
- تو هنوز به ميانة عبوديت نرسيده      !اي محمد : چون از نماز فارغ شد گفت     » !االله اكبر «زنار برخود بستم    

، القـضات عـين  (»انـد تـرا راه نـداده    » أَجمعـينَ  لَأُغْويِنَّهم فبَعِزَّتك«دار  اي و به پردة آن نور سياه كه پرده        
1341 :48.(  

  

ــان اســت  « ــدة ايم ــود قاع ــدر خ ــر ان  كف
  

ــوان    ــافري نت ــه ك ــتآســان آســان ب  »رف
  

  )جاهمان(    
 است و نظام فكري عرفاني خاص خود با طرح نور ابليسي، كه معادل تاريكي بوده            القضات در     عين

 مـاني   در آيـين مـانوي و در اقـوال        ويـژه   بـه  آن را در اديان ايران باستان، حكمـت خـسرواني و             ةنمون
 و  آميـزد مـي كنيم؛ ميراث ايراني و تفكر اصـيل اسـلامي خـويش را بـه شـيوة نـويني درهـم                   ميمشاهده

-158 ( و ابوالعتاهيـه   )ق.155.د( با اين كار همچون حلاج در زمرة ابن ابي العوجـاء            و دكنبازآفريني مي 
 جايي كـه    ،)170: 1390،  ماسينيون (گيرداند، قرارمي  كه هوادار نظرية نور و ظلمت مانوي بوده        )ق.211

   :داردميدر توصيف آن بيان
  

 از نور بـه نـور منزلـي بـس دور اسـت            « 
  

 »ظلمت است و آن از نور اسـت  كين نور ز   
  

  )213: 1341 القضات،عين(    
 پيرامون ابليس، هيچ تناسـبي وجودنـدارد و          متقدمان عرفاي مسلمان    آن و ديدگاه    بين اي كه انديشه

 همچون استاد خود خواجه احمد، كفـر و ايمـان را حجبـي              وي. استهاشته شد بذر آن توسط حلاج ك    
  ).50: همان (خيزدالمنتهي، برميكند كه پس از وصول به عشق يا سدرهميتلقي
  

 توحيــد و يگــانگي بــرون از نــور اســت«
  

 »كس كه نداند اين سخن معذور است     آن  
  

  )214:همان(    
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 ة كفـر را از منظـر عرفـان عاشـقان           غزالـي،  ري امام محمـد    كلامي اشع  ديدگاه برخلاف   القضاتعين
 :نمايدميبنديخويش تقسيم

كفر ظاهر است و كفر نفس است و كفر قلب، كفر نفس            «: دارگفتم كه كفرها بر اقسام است گوش      «
: همـان  (». اين جمله خـود ايمـان باشـد        زنسبت به ابليس دارد و كفر حقيقت نسبت با خدا دارد، بعد ا            

209( 

 عموم خلق را معلوم باشد كـه چـون نـشاني و علامتـي از                ة كفر ظاهر است كه خود هم      ،ر اول كف«
 اما كفر دوم كه به نفس تعلق دارد و نفس بـت             .شرع ردكند يا تكذيب، كافر باشد، اين كفر ظاهر است         

ه  اتَّخـَذَ  منِ أَفرَأَيَت«و بت خدايي كند،     » النفس هي الصنم الاكبر   «باشد كه     ـ إلَِهـ هاهايـن   ]23:جاثيـه  [»و 
باشد، اين كفر به نفس تعلق دارد كه خداي هواپرستان باشد، بعد ما كه ما همه خود گرفتـار ايـن كفـر                       

در ايـن مقـام ابلـيس را    . باشـي اي تا در اين مقام، كفر باكمال يافته    شده دريغا هرگز در كفر مغ    . ايمشده
 خير و شـر     ةدر زمين القضات  عين ، بنابراين ). بعد  به 209 صص : همان (»بداني و ببيني كه ابليس كيست     

 ايمان و كفر از قرون اوليه بود، منشأ شرور را به ابلـيس و             مسئلةكه يكي از مقولات مطروحه در ضمن        
-نمايد بـه  مي ارزيابي حق تعالي يافتن به    دست ةگرداند و همچون جنيد اين نور را لازم       نور ابليسي برمي  

بندي ديگـري نيـز از      هاي خود تقسيم  در نامه  او   .خواهدماند-وجود آن ناقص  اي كه حقيقت بدون     ونهگ
تا قعر نفس كافر راه دراز است و از صد هزار سالك يكي آنجا نرسـد و                  «:دهدميمفهوم كفر نفس ارائه   

اول كفر علم بود، پس كفر علم بود، پس كفر ثالث           : به كفر ثالث كه در نهاد آدمي تعبيه است بينا نگردد          
-اند و از ايـن    بنمايد، و اينجا هركس را راه نيست و چندين هزار واصلان در اين مقام كشته و افتاده                 رو

پنداري كه اطلاع بر عيوب نفس كافر كار هركسي است؟ هيهات جز اهـل عنايـت را                 . نبرنددرهجا راه ب  
ظـر حـارث     در نگـاهي ژرف و بـرخلاف ن        ي و ).353: 1348 ،القـضات عين(» اين اطلاع مبذول نيست   

آن را مانع وصول بـه      ،  شد، نفاق را در برابر توحيد و ايمان حقيقي قلمدادكرده         تر گفته محاسبي كه پيش  
  ) .23: همان (شمردحقيقت برمي
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  گيرينتيجه

 اسـت  "پوشـاندن و مـستوركردن  "كه در لغت عرب دراصل، معادل » كفر« واژة   شد،بنابر آنچه گفته  
تري يافت كه در ايـن حـوزة معنـايي جديـد، در نقطـة                و معناي تازه   با حفظ همين معنا وارد قرآن شد      

سـپس در   . قرارگرفـت ... مقابل ايمان، اسلام و شكر و در كنار مفاهيمي چون شرك، ضلالت، فـسق و                
- ها و برداشتشد و بحثمباحث كلامي مسلمانان اين مفهوم به طور خاص دربرابر ايمان و اسلام واقع

... از قبيل خوارج، مرجئـه، معتزلـه و         (هاي كلامي اسلامي    ي از آن در جريان    هاي مختلف و گاه متضاد    
در استنباطي فقهي از اين واژه، كفر به معناي توصيف خداوند بـا اوصـاف نامناسـب بـا       . گرفتصورت

 ).همانند قول غزالي(و انكار معاد قلمدادشد ) ص(االله ذات حق،  تكذيب نبوت و تعاليم رسول

شدن بسياري از موضوعات ديني و عرفاني در تـصوف در سـدة دوم و               ح و مكتوب  زمان با مطر  هم
در همـين دوران ايـن واژه در معنـايي    . واژه و مفهوم كفر وارد ادبيات صـوفيه شـد  . اوايل سدة سوم ق 

قـول حـسن    ( بـود    "كفـران نعمـت   "شد و منظور از كفـر،       مينزديك به معناي كلامي و فقهي استعمال      
مكـر  "، اما در اواخر قرن سوم، شاهد تحول اين مفهوم هستيم كه به معنـاي                )بيبصري و حارث محاس   

در . گـردد مـي تلقـي ) در انديشة جنيـد   (شدن حق از خلق     و التباس حقيقت و پنهان    ) قول حلاج  ("الهي
گـردد و فـرد     يابي موحد به توحيـد حقيقـي مـي        حجابي است كه مانع دست    "قرن چهارم، مراد از كفر      

در سدة پنجم، از سويي شاهد حضور دوبـارة مفهـوم           ). قول شبلي (شود  مييد كافر دانسته  ناآشنا با توح  
-گيري مفهوم بـديع هـستي     و ازسوي ديگر شاهد شكل    ) اقوال محمد غزالي  (متكلمانة واژة كفر هستيم     

دد گراي پيرامون واژة كفر و مشتقات آن كه به نظرية دفاع از ابليس و عشق موحدانة او منجرميشناسانه
  در تصوف و عرفـان اسـلامي        كفر براي مفهوم  ترتيب،اينبه). القضات همداني نظر احمد غزالي و عين    (

تحول معنـايي   دچار تغيير و    اي   درنظرگرفت كه براساس آن متناسب با هر دوره         تاريخي يسيرتوان  مي
-عنـاي منحـصربه   در اين ميـان، م    . است رايج در آن دوره داشته     مشرب فكري  رابطة مستقيمي با     شده و 

متـصوفه كـه در   . شده حائز اهميت استفردي كه توسط عرفاي مسلمان براي مفهوم كفر در نظر گرفته  
بودند، در اوايل قـرن پـنجم و بـا ظهـور             از قرآن كريم تأثير پذيرفته     اًتببين و تعريف مفهوم كفر مستقيم     

استفاده از اين مفهوم، درصدد القضات همداني، با اي همچون احمد غزالي و عين    هاي برجسته شخصيت
بـا  اين عده از صوفيان     ن  بي بنياديني   ديدگاه بروز اختلاف  از   اين امر .  شر در هستي برآمدند    مسئلةتببين  
 رويكـرد در   .داردپـرده برمـي   در خصوص ايمان و توحيد      اسلامي  هاي فكري   ها و جريان  گرايشساير  

حاصـل  بـين عبـد و رب    كه اتحاد و اتصال    دفقط هنگامي محقق خواهدش   توحيد حقيقي   ويژة صوفيه،   
  .تعيناتي نظير كفر و ايمان هم از ميان برخواهدخاستكثرات و  ،هتباين مر و بديهي است كه در آيد
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Abstract 
One of the basic issues in Sufism and Islamic mysticism, especially in 

theoretical mysticism, is the concept of "kufr" and its status in the universe 
as well as its role in religion and faith. By studying written works of Muslim 
mystics, we can see various views in this regard. However, these views are 
sometimes in clear contradiction, but through studying and putting together 
these views, we can realize that this concept have had a gradual 
development in meaning throughout the history of Islamic Sufism. From the 
2nd century A.H., when Sufis started to write their thoughts and teachings, 
this concept was used in meanings similar to the viewpoints of Muslim 
theologians ans jurists. Then, its meanings changed differently and 
separately in the writings of Junayd and Hallaj. For a while, this concept 
received a transcendental point in Sufism and Islamic mysticism and in the 
thought of Ayn al-Quzat Hamdani, where not only it does not essentially 
contradict with faith, but also plays a key role in achieving Right and Truth. 
In this essay, by studying and analyzing the opinions of the Sufis who have 
spoken or written about the Kufr, we will inquire the semantic evolution of 
the concept of kufr in Sufism until the 5th century A.H. 
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